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اـم دومدوقطبـی  گ
 بررسی آنچه در مرحله اول انتخابات در هشتم‏تیر گذشت
 و بــرآوردی کــه از رقابــت مســعود پزشــکیان 
و سعید جلیلی در پانزدهم تیرماه می‏توان داشت

روی خط انتخابات

پزشکیان و نجات اصول‏گرایان 
مهدی عرب‏صادق، معاون سیاسی پیشین حزب مؤتلفه 
در صفحــه توئیتر خود نوشــت: »پزشــکیان راه نجات 
اصولگرایان از تندروهاست. برتری آرای ‎جلیلی بر قالیباف 
نشــانه پایان اســت. تندروی، اصولگرایی را به پایان راه 
نزدیــک کشــانده و آن را از درون تهی کرده، با عقلانیت 
فاصله گرفته و به‏جز پوســته‏ای نازیبا و ترک‏خورده چیز 
دیگــری ندارد! در ظاهــر و در راه انقلاب می‏نمایند، اما 
علیه انقلاب اسلامی گام برداشتند؛ آنها که نه در گذشته 
هزینه‏ای دادند و نه برای آینده ایران دغدغه‏ای دارند، به 
جای عقلانیت، قبیله‏گرایی را برگزیده‏اند و مردم را دوست 
نداشتند!«  او در بخش دیگری از یادداشت خود نوشت: 
»به اصولگرایان توصیه می‏کنم به مردم بازگردند و راه خود 
را از تندروی‏ها جدا کنند؛ دیدید که تندروها درون جبهه 
خودی هم اهل تعامل نیستند چه رسد به تعامل با دنیا در 
سیاست خارجی و مهربانی با مردم در سیاست داخلی! 
آنها به ‎توســعه قبیله خود می‏اندیشــند و با ‎توسعه‏‏ ایران 
کاری ندارند و نداشتند! اصولگرایان دو راه بیشتر ندارند: 
۱. پذیرش مرگ‏ سیاسی۲. تعامل با توسعه‏گرایان ‎برای 
ایران و صبر استراتژیک و بقای سیاسی.  شاخه پوسیده 

تندروی را برای همیشه از بدنه خود جدا کنید.« 

طرحی نو دراندازیم 
انتخابــات  کاندیــدای  پزشــکیان،  مســعود 
ریاســت‏جمهوری دوره چهاردهم پس از راهیابی به 
دور دوم انتخابات، با انتشار ویدئویی خطاب به مردم 
گفت: »از اعماق وجــودم به زنان، مردان، دختران، 
پســران و فرزندان ایران عزیزم درود می‏فرســتم؛ از 
اینکه نتوانســتم در مدت کوتــاه فرصت تبلیغات و 
گفت‏وگوها خدمت مردم در تمام اســتان‏ها برسم، 
شــرمنده‏ام.« او بــا بیــان اینکه از طریــق این پیام 
ویدئویــی چند کلامــی با مردم صحبــت می‏کنم، 
گفت: »اقبال لاهوری شعر زیبایی دارد که می‏گوید 
ماننــد صبا خیز و وزیدن دگرآمــوز، دامان گل و لاله 
کشیدن دگرآموز، اندر دلک غنچه خزیدن دگرآموز، 
موئینه به بر کردی و بی‏ذوق تپیدی، آنگونه تپیدی 
کــه بجایــی نرســیدی، در انجمــن شــوق تپیدن 
دگرآموز«. این کاندیدای انتخابات ریاست‏جمهوری 
افــزود: »ما باید یک بار دیگــر برخیزیم و طرحی نو 
دراندازیم؛ با کمک مردم و همه عزیزان در این کشور 
از همه قومیت‏ها، زبان‏ها و لهجه‏ها، با هم دست به 
دست هم داده و برای ایران‏مان و نجات کشورمان از 
فقر، دروغ، تبعیض و بی‏عدالتی تلاش کنیم تا آن را 
نابود کرده و از بین ببریم. امیدوارم حضور مردم پای 
صندوق‏های رای، فریاد جدیدی برای تغییر در نگاه، 
رفتار، گفت‏وگو و تقســیم و تخصیص منابع باشــد. 
مردم من را به‏خاطر آنکه نتوانستم خدمت آن‏ها در 
تمام استان‏ها برسم، ببخشند؛ ان‏شاءالله با حضور 
مردم بتوانیم با قدرت بــالا بیایم و همراه مردم برای 

نجات ایران تلاش خواهم کرد.«

پیروزی سه‏وجهی 
سعید شریعتی، عضو شــورای مرکزی حزب اتحاد 
در صفحــه توئیتــرش نوشــت: »‏از منظــر تحلیل 
راهبــردی تا اینجای کار باورمنــدان به »اصلاحات 
ســاختاری« به یک »پیروزی ســه‏وجهی« دســت 
یافتند؛ هم پیروزی پزشکیان، هم شکست قالیباف 
)به‏طور خاص( و هم عدم مشــارکت ناراضیان. هر 
ســه می‏تواند نیــروی لازم برای پیشــبرد راهبردی 

اصلاحات ساختاری را ایجاد کند.«

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

۶۰درصدی که نیامدند
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نیروها بودند. نیروهایی که در این میدان به‏زعم خود نامزدی نداشتند 
و یا ســاختار موجود را مناســب یک مشــارکت سیاســی فعال و مؤثر 
نمی‏پنداشتند. هر عامل و انگیزه‏ای که این نیرو را به مشارکت نکردن 
در انتخابات هشتم‏تیر واداشته باشد؛ واقعیت آن است که آنان بزرگترین 
نیــرو و دایره این انتخابات را به خود اختصــاص دادند. چراکه بیش از 
۶۰درصد واجدین شرایط حق رای پای صندوق نیامدند. اگر ۳۰درصد 
این طیف را افرادی بدانیم که جز موارد استثنایی )مانند سال ۱۳۸۸( 
در بهترین حالت، نیمی از آنها رای داده‏اند؛ ۳۰درصد مابقی کســانی 
هستند که در انتخابات سال۱۳۹۶ و قبل از آن، معمولًا رای می‏دادند 
اما از ســال۱۳۹۸ تصمیم قطعی به رای ندادن گرفته‏اند و در این دوره 
نیز، به‏رغم حضور جدی جبهه اصلاحات و عموم روشنفکران و دعوت 
آنان برای رای به مســعود پزشــکیان، بــاز هم پای صنــدوق نیامدند. 
درحالی‏که اگر ۱۰درصد از این ۳۰درصد حاضر به مشارکت می‏شدند، 
به احتمال زیاد پزشــکیان در دور اول به ریاســت‏جمهوری می‏رسید. 
ضمن اینکه درصد قابل‏توجهی از رای پزشــکیان مربوط به مرددینی 
است که در تهران و شهرهای بزرگ تا ساعات پایانی تصمیم خود را برای 
رای ندادن نگرفته بودند که اگر آنها هم پای صندوق نمی‏آمدند، احتمالًا 
جلیلی در همان دور اول به ریاســت‏جمهوری می‏رسید. بنابراین، نوع 
تصمیم‏گیری این بخش از واجدان حــق رای در مرحله دوم انتخابات 
دارای اهمیت بالاست و مشارکت یا عدم مشارکت آنها می‏تواند در نتیجه 

انتخابات بسیار تعیین‏کننده باشد.
درباره اینکه این ۳۰درصد قهرکرده از صندوق پس از ســال۱۳۹۶ 
چه طیف‏هایی هســتند، تحلیل‏ها و برآوردهای مختلفی وجود دارد. 
اما این طیف‏های مختلف در یک نقطه مشترکند و آن اینکه از صندوق 
رای و به‏طورکلی مشــارکت در سیاســت از طریق ســاختار سیاســی 
موجود برای بهبود وضعیت خود ناامید شــده‏اند و بــه راه‏های بدیل 
خارج از سیستم و یا انفعال و سیاست‏گریزی گرایش پیدا کرده‏اند. به 
نظر می‏رسد بخش گسترده‏ای از زنان، جوانان، نسل زِد، اقلیت‏های 
قومی و مذهبی مخصوصاً اهل‏ســنت، گرایش‏های رادیکال سیاسی 
و اپوزیســیون و بخش‏هایی از نیروهای حاشیه‏نشین و درگیر مسائل 
اولیه اقتصادی و معیشتی بخش مهمی از این قهرکردگان از صندوق 
را شکل می‏دهند که حوادث خشــونت‏بار سال‏های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و 
۱۴۰۱ قهر آنان با مشارکت سیاسی فعالانه و اصلاح‏طلبانه را تشدید و 
در میان‏ بسیاری از آنها تبدیل به خشم پیداوپنهان کرده است. عملکرد 
سه‏ساله دولت رئیســی به‏ویژه در حوزه‏هایی چون اقتصاد، حجاب و 
اینترنت نیز گرچه نارضایتی این طیف را تشــدید کرده است، اما آنان 
را به این تصمیم نرســانده که با بازگشت به صندوق‏های رای بتوانند و 
بخواهند وضع موجود را بهبود دهند و مثــاً به نیمه اول دهه ۱۳۹۰ 
برگردانند؛ چراکــه اعتقاد پیدا کرده‏اند دولــت و ارکان انتخابی نظام 
سیاسی از قدرت و امکان بهبود شرایط برخوردار نیستند و این، نهادها 
و ارکان امنیتی و غیرانتخابی هستند که در هر حال، تصمیم می‏گیرند 
و کار خود را به‏رغم خواست اکثریت رای‏دهندگان به پیش می‏برند. از 
این منظر است که آنان مخالفان اصلی و اصیل تکرار تجربه دولت دوم 
روحانی و تشکیل »دولت سوم روحانی« و حتی »دولت سوم خاتمی« 
هستند؛ چراکه با تجربه دولت‏های خاتمی و روحانی به این باور قطعی 
رسیده‏اند که دولت و رئیس‏جمهور در ساختار موجود کاره‏ای نیست و 
به همین جهت نیز، مدام به جمله منتسب به خاتمی که »رئیس‏جمهور 
تدارکاتچی است«، ارجاع می‏دهند )گرچه خاتمی در آخرین روزهای 
ریاســت‏جمهوری‏اش نگفته بود »رئیس‏جمهور تدارکاتچی اســت«؛ 
بلکه گفته بود »جریانی در کشــور، رئیس‏جمهور را در حد تدارکاتچی 
می‏خواهد و می‏پســندد«(. به نظر می‏رســد تا زمانی کــه این باور در 
بین این بخش از رای‏دهندگان تضعیف نشــود، هر تلاشــی از سوی 
اصلاح‏طلبان و از جمله، پیام‏های خاتمی، رای کروبی و بهزاد نبوی و... 
یا هشدارهای روشنفکران و تحلیلگران بی‏حاصل خواهد بود و بسیار 
بعید به نظر می‏رسد در این یک هفته باقیمانده به مرحله دوم انتخابات 

نیز بتوان درصد قابل‏توجهی از این طیف را پای صندوق کشاند.

۱۰میلیون رای مسعود پزشکیان
مســعود پزشــکیان در این شرایط دشــوار، رای قابل‏قبولی 2

کســب کرد که گرچه برای رســیدن به ریاست‏جمهوری در مرحله اول 
کافی نبود، اما به نسبت آرای اصلاح‏طلبان از انتخابات۱۳۹۸ تاکنون، 
بی‏ســابقه و قابل‏توجه است. کافی اســت رای او را با آرای دومیلیون و 
۴۰۰هزارتایــی عبدالناصر همتی در انتخابات۱۴۰۰ مقایســه کنیم. 
البته، شــرایط همتی در سال۱۴۰۰ بسیار دشــوارتر بود. او برخلاف 
پزشکیان از حمایت تمام‏قد اصلاح‏طلبان برخوردار نبود. بخش بزرگی 
از اصلاح‏طلبــان و از جمله جبهه اصلاحــات، در آن انتخابات پس از 
ردصلاحیت ۹نامزد پیشنهادی خود، تصمیم به عدم‏شرکت در انتخابات 
گرفتنــد و نه‏تنها از همتی حمایت نکردند، بلکــه بعضاً در صحبت‏ها 
و تحلیل‏های خود با دیده شــک و تردید درباره او ســخن می‏گفتند و 
حتی حضور و نامزدی او در انتخابات و تاییدصلاحیت او را بخشــی از 
»مهندسی انتخابات« و با هماهنگی پشــت‏پرده نهادها و چهره‏های 
امنیتــی معرفی می‏کردند و بــه او و حامیانش با طعنه و انتقاد برخورد 
می‏کردند. همتی برخلاف پزشــکیان از ستادهای انتخاباتی شلوغ و 
سراســری برخوردار نبود و حتی ســفرها و دیدارهای انتخاباتی جدی 
هم نداشت. ضمن آنکه همتی به‏عنوان رئیس کل بانک مرکزی دولت 
دوم روحانی )۳مرداد۱۳۹۷ تا ۹خرداد۱۴۰۰(، مســئول و نماد تورم و 
چندبرابر شدن نرخ ارز شناخته می‏شد و هرچه هم در مناظره‏ها از نقش 
ترامپ و تحریم‏های او در وضعیت اقتصاد سال‏های پایانی دولت روحانی 
می‏گفت و نیز از اقدامات فنی و کارشناسی که برای جلوگیری از تشدید 
بحران و سقوط اقتصاد ایران انجام داده است، حاصلی نداشت. او در 
مناظره‏ها ازیک‏سو با مخالفان و رقیبانی مواجه بود که کاری جز متهم 
کردن روحانی و دولت او نداشــتند و حاضر نبودند یک‏صدم روحانی و 
همتی، بیایند و ترامپ را مقصر این وضعیت بدانند. آن‏هم در شرایطی که 
روحانی، همتی و کل دولت دوازدهم علاوه بر ترامپ، با کرونا هم مواجه 
شــده بودند که عملًا از اواخر ســال۱۳۹۸ کل فعالیت‏های اقتصادی 
را در ســطح جهان )و نه‏فقط ایران( تهدید و تعطیــل کرده بود و حتی 
اقتصادهای بزرگی مانند چین و آمریکا را تضعیف کرده بود؛ چه برسد 
به اقتصاد ایران که قبل از کرونا هم با فشار حداکثری ترامپ به آستانه 
سقوط رسیده بود. اما نه‏فقط رقبای انتخاباتی همتی در ۱۴۰۰ به‏اندازه 
سرانگشــتی از انصاف بهره نداشــتند و نه‏فقط اکثریت رای‏دهندگان 
حاضر به آمدن پای صندوق و شنیدن استدلال‏ها و روایت‏های همتی 
از واقعیات اقتصاد ایران نبودند، بلکه شخص روحانی و دولتمردان او که 
همکاران همتی بودند، او را در این ورطه هولناک تنها و غریب رها کرده 
بودند و حتی از او انتقاد می‏کردند که چرا بدون هماهنگی نامزد شده 
اســت و در میدان انتخابات باقی مانده است. همتی با چنین شرایط 
دشــواری بود که به‏تنهایی و با حمایت طیف اقلیتی از اصلاح‏طلبان و 
روشنفکران و متخصصان توانست در رقابتی نابرابر مقابل سیدابراهیم 
رئیسی و نامزدهای پوششی او، دومیلیون و ۴۰۰هزار رای بیاورد؛ آرایی 
که می‏توان آن را رای خالص باورمندان واقعی به اصلاحات و توسعه در 

سخت‏ترین روزها دانست.
پزشکیان اما نه‏فقط با سختی‏ها و تنهایی‏هایی که همتی در ۱۴۰۰ 
کشید، مواجه نبود و تقریباً کل اصلاح‏طلبان و نخبگان طبقه متوسط 
)جز تک‏چهره‏های مؤثری نظیر میرحسین موسوی و سیدمصطفی 
تاج‏زاده( به حمایت از او برخاستند؛ بلکه خود نیز دارای پایگاه قوی رای 
مستقلی بود که از اقوام و مذاهب )مخصوصاً در مناطق آذری‏نشین 
غرب کشــور( و بدنه رای سنتی طرفدار ارزش‏هایی چون پاکدستی، 
راستی و عدالت‏ تشکیل می‏شد و به همین خاطر هم توانست بخش 
مهمی از آرایی که در سال۱۴۰۰ احتمالًا به نام رئیسی به صندوق‏ها 
ریخته شــده بود، از آن خود کند. چنین بود که در شرایط تداوم قهر 
بخش قابل‏توجهی از پایگاه رای ســابق اصلاح‏طلبان با صندوق‏ها، 
پزشکیان توانســت به قلب پایگاه رای خاکستری‏ای بزند که در دوره 
قبل با امید به بهبود وضعیت با یکدست شدن حاکمیت به حمایت 
از رئیسی برخاسته بود و در رقابت با جلیلی و به‏ویژه قالیباف، این آرا 
را مال خود کند. ضمن آنکه گرچه جلیلی، قالیباف و به‏ویژه دو نامزد 
پوششی در مصاحبه‏ها و مناظره‏های انتخاباتی تلاش جدی داشتند 
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دور اول انتخابــات دوره چهاردهــم ریاســت‏جمهوری بــا مشــارکت ۴۰درصدی و 
راهیابی مســعود پزشــکیان )نامزد اصلاح‏طلبان( و ســعید جلیلی )نامزد راســت 
رادیــکال( به مرحلــه دوم پایــان یافــت. در این مرحلــه، مجموعــاً ۲۴۷۳۵۱۸۵ 
رأی بــه صندوق ریخته شــد که در ایــن میان، مســعود پزشــکیان ۱۰۴۱۵۱۹۱ رای، 
ســعید جلیلی ۹۴۷۳۲۹۸ رای، محمدباقر قالیبــاف ۳۳۸۳۳۴۰ رای و مصطفی 
پورمحمــدی ۲۰۶۳۹۷ رای آوردند. بیــش از دو میلیون رای باطله هم در این دوره 
وجود داشــت. این آمــار، خلاصه و نتیجه رســمی اعلامی انتخابات هشــتم‏تیرماه 
اســت. اما این آمار و ارقام، جــای تحلیل و گمانه‏زنی جدی دارد که هم کنشــگران 
کمپین‏هــای انتخاباتــی دو رقیب راه‏یافته بــه دور دوم آن را مورد توجه و بررســی 
قرار خواهند داد و هم جامعه‏شناســان و پژوهشــگران و مردم‏شناسان، از دل آن 
ســوژه‏ها و داده‏هایــی مهم برای بازشــناخت جامعه ایران و نیروهــای مؤثر آن به 
دســت خواهند آورد. از این منظر، تحلیل پیش رو یک ارزیابی اولیه اســت از آنچه 
در هشتم تیرماه گذشت و چشم‏اندازی که برای رقابت مرحله دوم انتخابات پیش 
رو می‏نهد. رقابتی جدی، نزدیک و سنگین که می‏تواند آینده ایران و ایرانیان را رقم 
بزند و سرنوشــتی را شــکل می‏دهد که پیامدهای آن، متوجــه همگان خواهد بود؛ 
چه آنان که نیایند و رای ندهند، چه آنان که از نامزد اصلاح‏طلبان حمایت می‏کنند 
و چه حامیان و رای‏دهندگان به نامزدهای رقیب. آنچه از هشتم‏تیر اینک بر صحنه 
سیاســت اســت دوقطبی میان مسعود پزشکیان و ســعید جلیلی است و گام دوم 
انتخابــات ریاســت‏جمهوری چهاردهم که نیروهــا و جریانات سیاســی-اجتماعی 

متنوع و متفاوت و متعارض، آن را رقم خواهند زد.
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